
  

 منطق

هـا   نيست، اما برخي سفيدها سنگ هستند و برخي سنگوجه، هر سنگي سفيد نيست و هر سفيدي هم سنگ  ـ عموم و خصوص من» 1«گزينه  -1
 : مفهوم و مصداق ـ رابطه ميان مصاديق دو مفهوم كلي) (متوسط)3نيا) (درس  (رفعت وجه برقرار است. سفيدند، پس ما بين اين دو رابطه عموم و خصوص من

ك مفهوم را در نظر بگيـريم، آن مفهـوم جزئـي محسـوب     گوييم كه مفهوم آن جزئي باشد. هنگامي لفظ ي اي شخصيه مي ـ به قضيه» 4«گزينه  - 2
رويـيم.   هم با مفهوم كلي روبه» 2«تواند موردنظر باشد. در گزينه  جا هر شيري مي ، مفهوم قضيه كاملاً كلي است، زيرا اين»1«شود. در گزينه  مي

  وضوع جزئي نشده است.كه موضوع قضيه شير است، پس م ، اسم اشاره قبل از جنگل آمده، درصورتي»3«در گزينه 

 : قضيه حملي ـ قضيه شخصيه) (متوسط)6) (درس 99(سراسري خارج از كشور ـ 

تواند پاسخ دهد؛ آن هم سؤالاتي كه درباره چرايي امور مطرح شوند؛ زيـرا سـؤالات دربـاره     ـ استدلال تنها به يك سري سؤالات مي» 1«گزينه  - 3
در ضمن »). 3«اند، بلكه قوانين خود ذهن هستند (رد گزينه  قوانين استدلال وضع نشده»). 2« دهند (رد گزينه چيستي امور تعاريف را پاسخ مي

  »).4«اند (رد گزينه  دست آمده هاي ديگر به مقدمات استدلال گاهي توسط يك استدلال ديگر و گاهي از روش

 : اقسام استدلال استقرايي ـ اقسام استدلال) (دشوار)5) (درس 95(سراسري ـ 

  شوند. مي مغالطه بروز باعث دارند، مشترك ظاهري كه كلماتي گرفتن اشتباهـ در مغالطه اشتراك لفظ، » 2« گزينه - 4

 : لفظ و معنا ـ اشتراك لفظ) (آسان)2نيا) (درس  (رفعت

  دهنده يك مفهوم كلي مركب، مانند خود مفهوم، كلي هستند. ـ تمامي مفاهيم تشكيل» 3« گزينه - 5

 و مصداق ـ مفهوم جزئي و مفهوم كلي) (دشوار) : مفهوم3نيا) (درس  (رفعت

 : اقسام و شرايط تعريف ـ تعريف مفهومي) (متوسط)4نيا) (درس  (رفعتگويند.  مي عام امر، مشابه ساير مفاهيم با مشترك ويژگيـ به » 2«گزينه  - 6

  .شود مي بيان آن لغوي گيري شكل نحوه يا و آن هاي مترادف يا مفهوم يك لغوي معناي شيوه، اين در: لغوي تعريفـ » 4«گزينه  - 7

 : اقسام و شرايط تعريف ـ اقسام تعريف) (آسان)4نيا) (درس  (رفعت

ما  آماري جامعه در كه باشند مختلفي هاي طيف همه بيانگر و بوده متفاوت بايد ها ). نمونه»1« گزينهرد باشند ( تصادفي بايد ها نمونهـ » 3«گزينه  - 8
  : اقسام استدلال استقرايي ـ شرايط استقراي تعميمي قوي) (متوسط)5نيا) (درس  (رفعت»). 4«و » 2«(رد گزينه  دارند وجود

 وسـيله  بـه  كـه  تفكـر  از بخشـي ، تعريف نـام دارد و  كند مي معلوم را مجهول تصوري معلوم، تصورات وسيله به كه تفكر از بخشيـ » 2«گزينه  - 9

  : منطق، ترازوي انديشه ـ تعريف و استدلال) (متوسط)1نيا) (درس  (رفعت نامند. ل ميرسد را استدلا به تصديق معلوم جديد مي معلوم، اتديقتص

 ب الـف  ) و دو جزئـي سـالبه (برخـي   نيست الف ب هيچ نيست، ب الف هيچـ از نسبت دادن دو كلي متباين، دو قضيه كليه سالبه (» 2«گزينه  -10
 ه حملي) (متوسط): قضي6نيا) (درس  (رفعت گيرد. ) شكل مينيست الف ب برخي نيست،


